
رقـــصیچنیـن
میانۀمیدانـم

آرزوست!
مهدیه آرایی
لائمه )ع( مدیر ارتباط با جامعه، مجتمع آموزشی جوادا

ــت کــه تــا حد  طــراحــی آمـــوزشـــی بــرنــامــه ای اسـ
ممکن کلاس را بــرای خلق یک یادگیری مؤثر و 
ماندگار آماده می کند. مهم ترین چراغی که باید 
در ایــن مسیر روشــن شــود تا مسیر یادگیری را 
نمایان ســازد، یافتن نیاز اســت؛ دانش آموز چه 
مــی خــواهــد؟ بــه چــه علاقه مند اســـت؟ چگونه 
می تواند یاد بگیرد؟ پرسش هایی از این دست، 
مسیر طراحی را مشخص می کند. برآوردن نیاز، کودک را برای حضور 
در فرایند یادگیری طراحی شده بر می انگیزاند و تأثیرگذاری آن 

یادگیری را نیز بیشتر و می تواند به شروع خوب در کلاس کمک کند.
گویه های ذهنی که  گاهی کودک نیاز به رهاشدن دارد. رهاشدن از وا
او را به خاطر متوسط بودن سطح دانش از سایر همکلاسی هایش 
که او را به زمین پیچ وپرچ  جدا می کند؛ رهاشدن از نیمکت هایی 
می کنند؛ رهاشدن از تــرس عالی نبودن و... . اینجا مربی تصمیم 
می گیرد تا سنگ بنای طراحی را با یک شــروع خــوب در همهمۀ 
کند و قدم به قدم  هدفمند موسیقی و حرکت شال ها پایه گذاری 

فعالیت ها را به سمتی بکشاند که به موضوع یادگیری برسد. 
تجربۀ اول: 

به شخصه توانسته ام این شروع خوب را در دو کارگاه متفاوت به اجرا 
در بیاورم. 

کودک  که با حضور ده  کــارگــاه اول  موضوع یادگیری در 
ــارده ســـال اجــرا  ــه ــدودۀ سنی نــه تــا چ ــح در م
ــد، رســیــدن بــه خــلاقــیــتــی در کشف  شـ
کــارگــاهــی  ــود؛  ــ و نـــگـــارش واژه هـــــا ب
ــوزش داستان نویسی.  بــرای آم
کنده از موسیقی،  کارگاهی آ
ــا، شــال هــایــی که  ــگ ه رن
هماهنگ با موسیقی 
حرکت می کردند و به 
نقش هایی اتفاقی 
تــبــدیــل و در آخــر 
واژه ها از آن میان 

سر بر می آورد.
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واژه هایی که کودکان می نوشتند برایم جذاب 
بود. به طور معمول در اولین جلسه ها کودکان 
بـــه واژه هـــــــای انــتــزاعــی نــمــی رســنــد و بیشتر 
واژه هایی را می نویسند که از تجربه  های همان 
ــان سرچشمه می گیرد؛ امــا آن هــا در آن  روزشـ
ــار بــه واژه هــایــی رسیدند  کــارگــاه بـــرای اولــیــن ب
کــه انــتــزاعــی و درهم شکنندۀ چــارچــوب هــای 
ــی مــانــنــد رهــایــی،  ــایـ ذهــنــی شــان بـــود. واژه هـ
دیوانگی، شوریدگی، جیغ، آزادی، فــرار، آینده 
و... . چیزی که بسیار دوست داشتم این بود 
که مجبور نبودم، در ادامۀ کارگاه، واژۀ خلاقیت 

را برایشان معنا کنم؛ چون آن ها 
در آن جلسه خلاقیت را زندگی 
ــا خواستم  کــردنــد. وقتی از آن ه
تا به خلاقانه ترین روش ممکن 
ــرای دوستانشان  خــودشــان را ب
معرفی کنند، بر خلاف همیشه 
کــســی نــپــرســیــد: »خـــانـــم، یعنی 

چطوری؟«
 از قلب این کارگاه شعری سروده 

شد که بهار آن را با نگاهی مطمئن می خواند. 
کــه آهسته سخن می گفت  بهار مــن، بــهــاری 
و زمــانــی معتقد بـــود هــرگــز نویسندۀ خوبی 

نمی شود.
 »کودکی بودم که می خواندم کتاب

 نقل می کردم حکایت های ناب 
می نوشتم از دیار عاشقان 

بر فراز ابر و ماه و آسمان
 مادرم با لنگ دمپایی خیس 

می کشد فریاد و می گوید که هیس
 چه کنم این گوش من دروازه است

 پندهای مادرم آوازه است 
می کشم دستی به روی آسمان 

می تکانم نقص ها را از جهان 
می دهم فریاد آزادی خویش

می روم با قایق اذهان به پیش
دست در دستان رؤیا می دهم 

همسفر با رود و دریا می شوم
گفت وگو با دوستان آرامش است

 حال من همچون بهار آسایش است«
تجربۀ دوم:

کــامــلاً مــتــفــاوت و با  کــارگــاه دوم بــا مــوضــوعــی 
کــودکــان هشت تا دوازده  گروهی ۳۳ نفره از 
کارگاه تجربه ای  سال اجرا شد. در اجرای این 
که از شرکت در کارگاه هنر داشتم الهام بخشم 
کــارگــاه آشــنــایــی بــا کهکشان و  بـــود. مــوضــوع 
نحوۀ حرکت ســیــارات به دور خورشید بود. 
که زغال ها  باز هم موسیقی، شال ها و نقشی 
کاغذها و دست ها سیاه  کاغذ می زدند.  روی 
بودند و بعد از آن نوبت نقش آفرینی گچ های 
سفید بـــود. از بچه ها خواستم دستانشان 
ــارات بــه دور خورشید  ــی را مثل چــرخــش س
حرکت دهــنــد. دســت هــا بــه حرکت درآمــدنــد 

و من فقط تماشا می کردم و لبخند مــی زدم. 
در میان حرکت دستان بچه ها، دستانی را 
ــره وار می چرخیدند. از بچه ها  ــ که دای دیــدم 

پرسیدم: »یعنی 
حــرکــت ســیــارات 
دایـــره ای است؟« 
ــاد زد:  ــ ــری ــ یــکــی ف
»نــــــــــــه! بـــیـــضـــی 
است.« من گفتم: 
ــــب!«  ــال ــه جــ ــ ــ »چ
را  ــم  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ و دسـ
هــمــان طــور تکان 
دادم. طولی نکشید که بقیه نیز 

با من همراه شدند. حالا گچ  ها دایــره وار روی 
کاغذها که سیاه شده بودند، می چرخیدند و 
گروه ها به هم کمک می کردند تا این چرخش 
ــا نــمــایــان شــود.  کــاغــذ آن هـ سفیدرنگ روی 
ک نما،  کنون وقت آن بود که بچه ها، در افلا ا
درستی فرضیۀ خود را بیازمایند. دو طراحی با 
یک شروع؛ شروعی که از نیاز برخاسته و تأثیر 

خود را به جای گذاشته بود.
تجربۀ سوم:

ســال 1۳9۶، همان ســال اولــی 
کتابخوانی  کــه بــه عــنــوان مربی 
در مجموعۀ جــوادالائــمــه )ع( 
مشغول شدم، با این جمله زیاد 
مــواجــه مــی شــدم: »خــانــم، من 
هم می خواهم مثل داستان ها 
کــلــمــات قــشــنــگ اســتــفــاده  از 
کنم، امــا بلد نیستم.« یــا »من 
خــیــلــی دوســــت دارم قشنگ 
حــرف بــزنــم.« یا جملاتی شبیه 

که نشان دهندۀ محدودیت دایرۀ  به این ها 
گــان بچه ها بــود. البته چرایی این مسئله  واژ
کنون مجالی  گانه می طلبد که ا مقاله ای جدا
بــرای آن نیست؛ اما این مسئله واضــح است 
ــاز، پاسخی  ــی ــود و ایـــن ن ــک نــیــاز بـ ــه ایـــن ی ک
می طلبید. شعر راهــی بــرای روشــن کــردن این 
مسیر بود؛ میدان گاهی برای رقص واژه ها بود. 
این را می دانستم؛ اما بچه ها با شعر مأنوس 
کتاب فــارســی شــان،  نبودند و جــز شعرهای 
ســراغــی از ایــن جــولانــگــه تفکر نمی گرفتند. 
پویشی بــه راه انــداخــتــم. نــامــش را »برنامۀ 
گذاشتم و بچه ها را در یک فرایند  مشاعره« 

کــردم. بچه ها یک  تدریجی هفت ماهه درگیر 
کردند.  دفترچۀ تلفن تهیه و اشعار را جمع 
حرف های مشخص شده راهنمای راه بودند 
و جــمــع آوری اشعار تبدیل شــده بــود به یک 
فرایند گروهی. گاهی برای یافتن یک بیت شعر 
که با یک حرف خاص شروع می شد، مدرسه 
کسی پیشگام  به تکاپو می افتاد و در نهایت 
کــه جست وجوکردن در فضای مجازی  بــود 
را می دانست. چهار ماه گذشته بود و تقریباً 
صد نفر از بچه های مدرسه یک دفترچۀ تلفن 
جادویی داشتند که آن را با خودشان همه جا 
می بردند. برای من همین کافی 
بــود؛ مواجهۀ بچه ها با شعرها 
و واژه هــــا و بــه چالش کشیدن 

ذهن ها برای فهم معنی. 
فعالیت را متوقف نــکــردم. قــرار 
ــه  ــاه ــنــد دوم ــرای شـــد در یـــک ف
شعرهایی  کنند  سعی  بچه ها 
کـــــه نــــوشــــتــــه انــــد، حــفــظ  را 
ــردن هم  ــظ ک ــف کــنــنــد. شـــرط ح
ــن آن بــیــت بــود.  ــت ــت داش دوس
، بیست  نفر تصمیم به ادامۀ  از بین صد نفر
مسیر گرفتند و اتفاق شگفت انگیزی که افتاد، 
ک گذاری دفترچه ها بین این بیست  به اشترا
نفر بود. در واقع تمام آن صد نفر درگیر بودند؛ 
امــا به گونه ای متفاوت. در پایان ســال، این 
فعالیت با بــرگــزاری نشست های شعرخوانی 
کل مدرسه  که  ، در حالی  بین آن بیست نفر
آن ها را به تماشا می نشست، همراه شد. نکتۀ 
حائز اهمیت تأثیر خــارق الــعــادۀ ایــن برنامۀ 
ویـــژه بـــود. در حالی که در این 
ــاه، بچه ها درگــیــر این  هفت مـ
ــد، در کــلاس هــای  ــودن بــرنــامــه ب
کتابخوانی نیز واژه هــای زیبایی 
کاغذها نقش می بستند  روی 
و توصیف داستان ها چیزهایی 
که بچه ها همیشه دوست  بود 
داشتند باشد. تمام این برنامه 
از شــنــاخــت یــک نــیــاز شـــروع و 
ــن آمــوخــتــم  ــد و مـ ــی شـ ــراحـ طـ
طراحی آمــوزشــی می تواند فرایندی را شکل 
بدهند که علاقه ها و استعدادهای هر کودک 
را به میدان بکشاند. یکی از بچه هایی که در 
میانۀ میدان شعر یکه تاز شد، از نظر سطح 
گرد ضعیف  دانشی در مدرسه، به عنوان شا
شناخته مــی شــد؛ امــا خــوب می نوشت و در 

واژه ها می رقصید.
تمام این برنامه، از شناخت یک نیاز شروع 
و طــراحــی شــد و مــن آمــوخــتــم طــراحــی هــای 
آموزشی می توانند فرایندهایی را شکل بدهند 
ــودک را به  ک کــه علاقه ها و استعدادهای هــر 

میدان بکشاند. 

چیزی که بسیار دوست 
داشتم این بود که مجبور 
نــبــودم، در ادامـــۀ کــارگــاه، 
واژۀ خلاقیت را برایشان 
معنا کنم؛ چــون آن هــا در 
ــت را  ــی ــلاق آن جــلــســه خ

زندگی کردند.

اما بچه ها با شعر مأنوس 
ــبــودنــد و جـــز شــعــرهــای  ن
ــان،  ــ ــی شـ ــ ــارسـ ــ کــــتــــاب فـ
ســراغــی از ایـــن جولانگه 
تفکر نمی گرفتند. پویشی 
ــم. نامش  ــت ــداخ ــه راه ان ب
را »بـــرنـــامـــۀ مـــشـــاعـــره« 

گذاشتم

ــه از  ــامـ ــرنـ تـــمـــام ایـــــن بـ
وع  شناخت یک نیاز شر
و طـــــراحـــــی شـــــد و مــن 
آموختم طراحی آموزشی 
می تواند فرایندی را شکل 
بــدهــنــد کـــه عـــلاقـــه هـــا و 
استعدادهای هر کودک را 

به میدان بکشاند.
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